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نگاهي به فیلم «کوه» امیر نادري
معجزه الهي یا اراده آدمي

نادري  امیــر  ســاخته  واپســین 
را به  او  همچنــان دلبســتگي هاي 
شــخصیت هاي تــک رو و در عیــن 
نشان  پیشــین خود  حال سرسخت 
مي دهد. ســماجت و سخت کوشي 
نادري  فیلم هــاي  شــخصیت هاي 
که نقطه عزیمــت و تم اصلي اکثر 
کارهــاي او، از «تنگســیر» گرفته تا 
«دونــده» و «آب، بــاد ، خــاک»، را 
تشکیل داده اســت، در اینجا هم و 
در قالب شخصیتي به نام آگوستینو 
که همراه همســرش نینا و پسرش 
جان، در دهکده اي متروک که بوي 
مرگ از میان ابرهاي گرفته و کوه سر 
تمامي ساکنان  به فلک کشــیده اش، 
آنجا را براي رهایي از نفرین طبیعت 
وادار به مهاجرت و ترک آنجا کرده 
اســت، به جدالي نابرابر با طبیعت 
براي درهم شکســتن نفریني شــوم 

کشانده است.
«کــوه»، بیــش از هر چیــز ما را 
بــه یــاد «آب، باد، خــاک» و کودک 
تنهایش مي اندازد. جایي که کودک 
بعــد از ناامیــدي از یافتــن خانه و 
خانواده اش، با اراده اي تزلزل ناپذیر، 
معجــزه را ممکن کــرده و زندگي 
و آب را بــه ســرزمین اجدادي اش 

برمي گرداند.
بالــغ،  آگوســتینوي  اینجــا  در 
بي آنکــه از هیبــت کــوه و ناتواني 
خــاک در باروري، هراســي به خود 
راه دهــد حاضــر نیســت همچون 
مهاجــران فیلم «آب، بــاد، خاک»، 
ســرزمین اجدادي خود را رها کرده 
و از تمام داشــته ها و ریشــه هایش 
دست بکشــد. او این بار سیزیف وار 
با اراده اي ناشي از اعتقادي دیرینه، 
به جنــگ با هیبت کوهــي مي رود 
که سرسبزي و ســرزندگي را از او و 

خانواده اش گرفته است.
در  فیلم  تکان دهنــده  قاب هاي 
کنار رنــگ و نوري که نشــانه هاي 
مــرگ را در اطراف کلبه آگوســتین 
به مخاطب منتقل مي کند، تســلط 
نادري را بر عکاسي و نورپردازي به 

ما یادآور مي شود.
فیلــم اما تفاوت هاي آشــکاري 
نیــز بــا کــودک تنهــاي «آب، باد، 
خــاک» دارد. آگوســتین برخــلاف 
فیلم هــاي  شــخصیت هاي دیگــر 
«نــادري»، آنچنــان هــم کــه باید 
تنها نیســت. همســري وفــادار که 
عشــق و همراهي را در کوهستاني 
ســرد و ســخت و در میان انبوهي 
تیمارکــردن  بــا  تخته ســنگ ها  از 
او نشان  دســت هاي آگوســتین به 
داده و امید و اراده را براي رخ دادن 
معجــزه بــزرگ، تقویــت مي کند و 
پســري آرام کــه در عیــن جواني، 
همراهي با پدر و فرودآوردن پتک بر 

کوه را کاري عبث نمي داند.
وقایع فیلــم کوه در ســرزمیني 
غریــب اتفــاق مي افتــد؛ جایي که 
بــه  را  جســمش  و  روح  آفتــاب، 
انســان هایي نشــان مي دهد که به 
اراده انســاني و معجــزه نــور، باور 

داشته باشند.

نگاه

هنری که از زیر سایه مردان خارج می شود
معرفی بانوی نوپرداز در نقاشیخط

گروه هنر: نمایشــگاه «خط بافته هایی از جنس خیال» با نمایش آثار 
نقاشیخط «زهرا بهرامی» در گالری مژده به تماشاست. 

فرم متفــاوت این نقاشــیخط ها اولین نکته ای اســت که توجه 
مخاطبــان را به خود جلب می کند، طرح و نقش این آثار با الهام از 

نقوش سنتی در هنر گلیم بافی روی بوم شکل گرفته اند. 
 مژده طباطبایی، مدیر گالری مژده معتقد اســت این نمایشــگاه 
دو وجــه تمایز دارد: «نخســت اینکه از منظر ارائه زیبایی شناســی 
تصویری در نقاشیخط حرف تازه ای با خود آورده است و دیگر اینکه 
یک بانوی هنرمند خوشــنویس که در نقاشیخط هم صاحب قریحه 
اســت خود را به بهترین شکل معرفی کرده است، ما در این عرصه 
هنرمندان زن توانمندی داریم که در سایه مردان هنرمند مانده اند و 

باید رسانه ها آنها را به جامعه معرفی کنند».
زهرا بهرامی در این نمایشگاه ۱۸ اثر با قطع ۹۰ در ۹۰ ارائه کرده 
کــه همه با تکنیــک مرکب، اکریلیک و ترکیب مــواد روی بوم پدید 
آمده و نقوش و فرم های زیبا و فراموش شده گلیم بافی کهن در آنها 

بازآفرینی شده است. 
این هنرمند که پیشــینه هنر خوشنویسی را در کارنامه خود دارد، 
توانسته با اســتفاده از پتانسیل های خط و قرابت فرم آنها با نقوش 

ایرانی، گلیم بافی را تداعی کند. 
او در این میان به گونــه ای عمل کرده که هر اثر به صورت مجزا 
هم اصالتی به واسطه عناصر خطی داشته باشد و هم در قالب یک 

نقش مورد استفاده در سنت گلیم بافی به نمایش درآید. 
او در این آثار بیشــتر به نقوش مورد اســتفاده در میان زنان ایل 
قشــقایی و بافته های هنرمندان جنوب کشور توجه داشته و به این 
واســطه نوع رنگ ها و خطوطی که به کار برده، به شدت تحت تأثیر 
رنگ هــا و نقوش این نوع گلیم هاســت. وی در ایــن میان به حفظ 
ســاختار حروف و خطوط نیز توجه داشته و تلاش کرده این خطوط 
و حروف با وجود اینکه نقــش یک طرح از گلیم را تداعی می کنند، 
به صورت مستقل نیز در هر تابلو دیده شوند. بهرامی توانسته رابطه 
فرمــی را میان خطوط و نقوش گلیم ها بیابد و با درهم تنیدن این دو 
عنصر با یکدیگر هم ســاختار نقاشیخط را رعایت کند و هم نمایی از 
گلیم بافته را در چشم مخاطب بنمایاند. در یک تصویر کلی هنرمند 
تجربه ای بالاتر از ترکیب نقوش و حروف را به بیننده ارائه می کند. 

زهرا بهرامی درباره علت انتخاب نقش گلیم در آثارش می گوید: 
من همواره علاقه بســیاری به بافت گلیم و قالی داشتم اما هیچ گاه 
فرصت ایــن را پیدا نکردم که در این زمینه فعالیت کنم. براســاس 
فضای تجربه های گذشــته ام در حوزه نقاشــیخط، تصمیم گرفتم از 
نمادهــا و نقوش گلیم در فضای نقاشــیخط بهره ببــرم و در آثارم 
به گونه ای عمل کنم که هم زمان هم بُعد خط را پوشش بدهد و هم 

تصویری از بافت های گلیم را به دست آورد. 

او که قصد داشته شکلی تمثیلی از گلیم ارائه کند و معتقد است 
حروف نباید وجهی غالب در نقاشی هایش پیدا کنند، می گوید: «من 
به علت شــکل تمثیلی گلیم و عدم استفاده از وجهه غالب حروف 
از نقوش ریز در آثارم اســتفاده و تلاش کردم چیدمان حروف در هر 
تابلو به نوعی جنس گره در قالی و گلیم ها را القا کند. البته بیشــتر 
با این کار تــلاش کردم که حس مواجهه با یک گلیم را در مخاطب 

ایجاد کنم». 
بهرامی ادامه می دهد: «تفاوت هایــی میان نقوش قالی و گلیم 
وجود دارد و مــن گلیم را به این دلیل به عنوان بســتر نقوش آثارم 
انتخاب کردم، چــون قدیمی تر از قالی اســت و در واقع جزء اولین 
صنایع دستی ایرانیان اســت که متأسفانه هیچ گاه به عنوان یک هنر 
به آن پرداخته نشــده است. از ســویی گلیم همواره به دست زنان 
بافته می شــود و یکی از هنرهای متداول در میان عشــایر است که 
با حداقل امکانات خلق می شــود. این افراد اگرچه زمینه تحصیلات 
آکادمیــک ندارند اما طرح و فرم را به خوبی می شناســند و بســیار 
جلوتر از یک هنرمند شهری که شاید با همه تحصیلات آکادمیکش 

کار می کند، جسارت خلق چنین آثاری را دارند». 
ایــن هنرمند با گلایــه از اینکه این روزها نقوش شــهری کم کم 
جایگزین طرح های قدیمی گلیم بافی شــده. می افزاید: «متأســفانه 
رســومی که در حاشــیه گلیم بافی وجود داشــته کم کــم دارد به 
فراموشی سپرده می شود و الان به دلیل استقبال کمی که از این هنر 
می شود، سفارش ها، بیشتر ســفارش هایی با نقوش شهری است و 

کمتر آن تصویرهای بکر در گلیم ها عرضه می شود». 
زهرا بهرامی متولد ۱۳۶۱ نمایشــگاه های متعددی در جاکارتاي 
اندونزی، مسکو و داغستان روسیه و گالری های معتبر داخلی برگزار 
کرده اســت. او رتبه اول جشنواره سراسری کوثر در رشته نقاشیخط 
را در سال ۱۳۹۲ و برگزیده شدن در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

قرآن کریم و... را در کارنامه خود دارد. 
نمایشــگاه آثــار زهرا بهرامــی همــه روزه از ســاعت ۱۲ تا ۲۰ 
در گالــری مــژده واقــع در ســعادت آباد، خیابان علامه شــمالی، 
کوچــه هجدهم شــرقی، پــلاک ۲۷ میزبان علاقه منــدان هنرهای

تجسمی است. 
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مجموعه «دروغ های کوچک بزرگ» یک مینی سریال کمدی درام است به 
کارگردانی ژان مارک والی که براســاس رمانی از لیان موریارتی ساخته شده 
است؛ سریالی که پخش آن در ماه فوریه آغاز شد و در ماه آوریل به پایان رسید 
و حالا سازندگان از تکاپو برای ساخت فصل دوم آن خبر داده اند. هرچند این 
سریال فقط هفت هفته میهمان بینندگان شبکه HBO بود، اما تلفیق جنایت، 
رمزوراز و زندگــی روزمره در کنار حضور ســتاره هایی همچون نیکل کیدمن 
باعث شــده تا عده  زیادی برای پخش فصل دوم این ســریال لحظه شماری 
کننــد. عــلاوه بر کیدمــن، ریس ویتراســپون و الکســاندر اسکارســگارد نیز 
ازجمله چهره های سرشناســی هستند که در این مینی سریال به ایفای نقش 
پرداخته اند. محور اصلی داســتان پیرامون زندگی سه زن به نام های مادلین، 
سلســته و جین می گردد که هر کدام چه در قالب خشونت فیزیکی یا جنسی 
به نوعی قربانی خشــونت مردانه بوده اند و بدون آنکه خودشــان نیز بدانند، 
زندگی هایشــان با هم گره می خورد. همه آنها به نظر رازی در سینه دارند که 
در پس چهره های بشــاش و لب های خندان خــود، آن را پنهان می کنند اما 
حتی مظاهر ثــروت و زندگی اعیانی این زنان نیز نمی تواند در نهایت امر غم 
و  اندوه شــان را ســرپوش بگذارد. جین (با بازی شایلین وودلی) شاید بتواند 
ظاهر خود را جلوی پســر شش ســاله اش حفظ کند،  اما در تنهایی اش مدام 
صحنه هایی از تجاوز را به خاطر می آورد. سلسته (با بازی کیدمن) که خود را 
زنی خوشبخت می داند، رفته رفته با دیدن بدرفتاری های همسرش، می فهمد 
که رابطه زناشویی اش آن قدرها هم که فکر می کند، عاشقانه و لطیف نیست. 
و مادلین نیز می فهمد که به نظر از سایه سنگین همسر سابقش رهایی ندارد. 
حضور ســه زن به ویژه نیکل کیدمن در نگاه اول بیش از هر چیزی شــاید ما 
را به یاد فیلم «ســاعت ها» بیندازد که در آن با روایت مشــکلات خانوادگی 
و رزومره ســه زن در ســه دوره تاریخی متفاوت مواجه هستیم. اما در اینجا 
روایت زندگی ســه زن در زمان های مختلف جای خود را به زندگی ســه زن 
با جایگاه های طبقاتی و اجتماعی متفاوت داده اســت. سلسته در مقام زنی 
مرفه و بورژوامآب که احتمالا همگی حسرت زندگی اش را می خورند؛ مادلین 
در مقام یک زن متعلق به طبقه متوســط و همچنین جین در مقام یک مادر 
مجرد که به طبقه متوســط رو به پایین تعلق دارد. شــاید تنها نقطه اشتراک 

بارز آنها، سایه سنگین مردان بر زندگی شان باشد. 
در مرز کلیشه و نوآوری

شاید داستان این زنان در ابتدا کلیشه ای به نظر برسد. زنی که از شوهرش 
خســته شــده و بحران میان ســالی را تجربه می کند؛ مادری مجرد که مدام 
نگــران و مراقب فرزندانش اســت و زنی که با وجــود بدرفتاری ها و اعمال 
خشونت های همسر، تمایلی به ترک او ندارد. به نظر همه این شخصیت ها را 
چه دسته جمعی و چه تک تک، پیش تر در جایی دیده ایم. اما با گذشت زمان 
کلیشــه ها کنار رفته و پیچیدگی ها و زوایای پنهان شــخصیت ها بیش ازپیش 
خود را نمایان می کند. بازی های خوب ویتراسپون، کیدمن و وودلی را نباید در 
فراروی این سریال از بازنمایی کلیشه ای زندگی چند زن نادیده گرفت. آنها با 
هنرمندی به شخصیت هایشــان جان می بخشند. این نشان می دهد که علاوه 
بر پرده نقره ای ســینما، از بازی آنها به ویژه نیــکل کیدمن بر صفحه نمایش 
تلویزیون نیز می شــود لــذت برد. هرچند از نظر برخــی منتقدان، حتی بازی 
روان این سه هنرپیشه زن نیز نتوانسته این سریال را از دام کلیشه نجات دهد 
و در نهایت این ســریال به نماهای زیبایش از خانه های لوکس و استخرهای 
لب ســاحل و حرکت زیبای موج ها تقلیل می یابد. آن خانه های اعیانی با آن 
دیوارهای شیشــه ای و آن ساحل رؤیایی همه نشانه مردمانی ممتازند که به 
جهنم و شــکنجه گاه آن بدل می شــود. جالب اینکه شهر «مانتری» برای به 
تصویرکشیدن زندگی روزمره و هم زمان پررمزوراز این زنان متعلق به طبقات 
فرادســت انتخاب می شــود؛ شــهری که به عنوان یک مقصد توریستی برای 

طبقه کارگر آمریکا شناخته می شود. 
وقتی این سریال برای اولین بار  روی آنتن رفت، خیلی ها فکر کردند که با 
نسخه ای به روزشده و البته هنری تر از سریال «زنان خانه دار مایوس» سروکار 
دارند. این گمانه زنی ها و تشــابهات اســتنباطی تا حدی بود که مدیر شــبکه 
HBO صراحتا عنوان کرد که این ســریال نســخه ای دیگــر از «زنان خانه دار 
مایوس» نیســت. بااین حال از نظر مایک هیــل، منتقد روزنامه نیویورک تایمز، 
شــاید «دروغ های کوچــک بزرگ» از لحــاظ جدیت و پیچیدگی داســتان بر 
«زنان خانه دار مایوس» برتری داشــته باشد،  اما بدون تردید از نحوه روایت و 
سرگرم کردن مخاطب در آن سریال الهام گرفته است.  مانند فصل اول «زنان 
خانه دار مایوس» این ســریال نیز راز یک مرگ مشــکوک را در دل زندگی های 

روزمره گروهی از زنان مرفه دنبال می کند. 
آغاز در پایان

ســریال با یک قتل شــروع می شــود؛ امری کــه یــادآور مجموعه های 
تلویزیونــی دیگــری همچــون «رابطه» و «انتقام» اســت. فــردی در یک 
میهمانی جمع آوری اعانه برای یک مدرســه ابتدایی، کشــته می شــود اما 
هویت او بر ما نامعلوم است و تا پایان سریال نیز بر ما پوشیده باقی می ماند. 
درواقــع ما در آغاز با پایان ماجرا مواجهیم. ســپس به عقب برمی گردیم و 
قدم به قدم به جلو می رویم تا به همان نقطه پایان در آغاز ســریال برسیم. 
درواقع ما رفته رفته از طریق بازجویی های پلیس، فلاش بک ها و روایت های 
شــخصیت های فرعی، بیشتر و بیشتر به ماجرا پی می بریم. سریال «کارآگاه 
حقیقی» در اســتفاده از این تکنیک پیشــگام بود و بعدهــا این تکنیک در 
ســریال هایی همچون «رابطه» نیز به کار گرفته شد. در بسیاری از سریال ها 
پی بردن به هویت قاتل انگیزه ای اســت که شــما را با آن همراه می کند. در 

این ســریال نیز هرچند مخاطب نه قاتل را می شناسد و نه از هویت مقتول 
باخبر است،  اما یافتن راز این قتل نیست که او را به دیدن این سریال ترغیب 
می کند. غافلگیری بزرگ قســمت پایانی این سریال نیز نه فاش شدن هویت 
قاتل و مقتول،  بلکه چگونگی پیوندخوردن داســتان زندگی این زنان است. 
در قسمت پایانی این ســریال، جین که تاکنون با همسر سلسته آشنا نشده، 
در اولیــن رویارویی او را می شناســد. پری، همان مردی اســت که مدت ها 
پیــش به او تجــاوز کرده و او را با فرزندی ناخواســته تنها می گذارد. نقطه 
پیوند شخصیت های اصلی که همگی در این مرگ مشکوک مظنون اند، این 
اســت که فرزندان شان را به یک مدرســه ابتدایی در شهر مانتری، کالیفرنیا 
می فرســتند. با وجود   آن رفاه و ثروت مادی، زندگی آنها چندان شباهتی به 
یــک زندگی خوب و راحت ندارد و تأثیرگذاری فیلم از این تضاد میان ظاهر 
زیبا و آرام زندگی این زنان مرفه و باطن ناآرام، ناامید و سرخورده آنها نشئت 
می گیرد. دیوید  اي کلی، نویســنده و جان مارک والی کارگردان که ســاخت 
فیلم «باشــگاه خریداران دالاس» را در کارنامه حرفــه ای خود دارد، هیچ 
سرنخ یا نشانه ای از آن مرگ به ما نمی دهند. ما تا قبل از قسمت آخر حتی 
نمی دانیم چه کســی مرده است و تنها چیزی که می بینیم،  صحنه هایی از 

بازجویی پلیس از شخصیت های فرعی داستان است. 

قبیله زنان
این مجموعه و شکل روایت داستان، بیش از هر چیز ما را به قضاوت کردن 
وامــی دارد و در پایان نیز ما را با این قضاوت های شــیرین و بعضا شــرم آور 
تنهــا می گذارد. هرچند شــاید ماجرای قتل را بتــوان ضعیف ترین عنصر این 
مجموعه دانســت،  اما احتمالا بدون آن، این ســریال ساخته نمی شد. به نظر 
حتی داســتانی به این پیچیدگی نیز بــه بهانه یا یک محور جنایی- دراماتیک 
نیاز دارد تا بتواند آن داســتان روزمره زندگی افراد را در دل خود روایت کند؛  
جنایتی که در پایان مشــخص می شــود نه کاری فردی،  بلکه عملی جمعی 
بوده اســت که همه در آن دســت داشــته اند و این یکــی از همان لحظاتی 
اســت که با ناکام گذاشتن تمام قضاوت های قبلی، ما را غافلگیر می کند. یک 
قتل دســته جمعی زنانه در انتقام از تمامی آن خشــونت های مردانه، پایان 
بخش فصل اول این سریال هفت قســمتی است. چند دقیقه پرتنشی که در 
قســمت آخر  روی صحنه بالکن گذشت، به نوعی تمام احساسات نهفته در 
فیلــم را در خود جمــع می کند. از نظر مت زولر ســیتز، منتقد تلویزیون، این 
صحنه نشــان می دهد که در پس تمام رسوایی ها، شایعات، رازهای تاریک و 
روابط پنهانی، این مجموعه درباره ســازوکار وفاداری قبیله ای است؛ به ویژه 
وفاداری ای که بر بنیان هویت جنســیت شــکل گرفته اســت که در آن همه 
برای سرپوش گذاشــتن بر یک قتل و تبرئه هم قبیله خود، دست به دست هم 
می دهند. قبیله می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و هر شخصیت در این 
ســریال می تواند توأمان در چند قبیله جای گیرد. پیش از هر چیز ما قبیله ای 
از مادران را داریم که فرزندان خود را به مدرســه ای واحد می فرستند؛ شکل 
جمع وجورتر این ســاختار قبیله ای، خانواده است. درادامه می توان از قبایل 
طبقه محور ســخن گفت؛ اغنیا که اکثر شخصیت های این سریال به آن تعلق 
دارند و طبقه متوســط که پلیس و کارکنان مدرسه در آن جای می گیرند. اما 
قبایــل اصلی در این مجموعه تلویزیونی همان زنان و مردان اند. در پایان نیز 
شاهد هستیم که زنانی از طبقات و پیشینه متفاوت و پایگاه متفاوت اجتماعی 
با کنارگذاشتن تفاوت هایشان، با هم برای کشتن یک مرد که به یکی، دو نفر از 

آنها آسیب رسانده، متحد می شوند. 
تسلسل ناگزیر خشونت

به موازات این خشــونت خانوادگی، یک خشونت مرموز دیگر نیز در میان 
بچه ها در مدرســه در جریان اســت. ما از ابتدای سریال می دانیم که یکی از 

بچه های کلاس اولی مدرســه «اوتربی» برای دختری به نام «آمابلا» قلدری 
کرده و او را آزار و اذیت می کند. این دختر ابتدا زیگی، پســر جین را به این کار 
متهم می کند اما زیگی با انکار مداوم این مســئله در قسمت پایانی با وجود 
میل باطنی اش به مادرش می گوید که مکس، یکی از دوقلوهای سلسته، آن 
دختر را اذیت می کرده اســت. در اینجا نیز سلســته برخلاف میل باطنی اش 
باید رفتار خشــونت آمیز یکی از دوقلوهایش را بپذیرد؛ همان طور که مجبور 
شده بود تا واقعیت رابطه زناشــویی و خشونت همسرش را بپذیرد. درواقع 
در پایان ســریال، ما با دو واقعیت تکان دهنــده مواجهیم؛ تلاش آدم ها برای 
انکار واقعیت های زندگی شــان و همچنین خشــونتی که به نظر از نسلی به 
نســلی دیگر منتقل می شود. مکس پسر پری اســت؛ پری سال های پیش به 
زنی تجاوزه کرده و اکنون نیز همسر خود را آزار می دهد و حالا پسرش همان 
کار را در مقیاسی کوچک تر با هم کلاسی دخترش انجام می دهد. به نظر از این 

چرخه خشونت خلاصی نیست. 
خشونت خانگی به مثابه امر روزمره

یکی از ویژگی های این ســریال کــه آن را از خیل ســریال های تلویزیونی 
امروزی که مثل قارچ در شــبکه های مختلف رشــد می کنند، متمایز می کند، 
همین طبیعی شــدن خشــونت خانگی علیه زنان و بدل شدن آن به بخشی 
از زندگی روزمره آنان اســت. این خشــونت چنان با تاروپــود زندگی روزمره 
پیوند می خورد که حتی زن دیگر قادر به تشخیص آن نیست و سعی می کند 
با انکار آن، این خشــونت را به عشــق تعبیر کند. در فیلم، رابطه سلســته و 
همســرش به خوبی این خشونت درونی شــده را به نمایش می گذارد. او در 
رابطه شــان مدام در معرض خشونت پری اســت، اما با احتراز از پذیرش این 
واقعیت، آن را به یک رابطه پرشــور، عاشــقانه و شــهوانی تعبیر می کند. او 
تنها زمانی که به مشــاوره مــی رود، با این واقعیت مواجه می شــود که این 
رابطه نه یک رابطه عاشــقانه و پرشور،  بلکه یک رابطه مبتنی بر خشونت و 
پرخاشگری است. نکته جذاب سریال این است که نشان می دهد زن ها بدون 
بروزدادن هیچ نشانه ای از خشــونت یا اشاره مستقیم به آن، می توانند آن را 
درک کنند و همین امری اســت که بن مایه رابطه سه زن اصلی این سریال را 
شــکل می دهد. قربانی خشــونت مردانه بودن، تجربه مشترکی است که این 
زن ها را با وجود  تفاوت های طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی به ســوی یکدیگر 

سوق می دهد. 
زمزمه های فصل دوم

از همــان زمان درخشــش «دروغ هــای کوچک بــزرگ» در جایزه امی، 
زمزمه هایی مبنی بر ساخت فصل دوم این سریال بر سر زبان ها افتاد. نیکل 
کیدمن و ریس ویتراسپون نیز از ساخت فصل دوم این سریال ابراز خرسندی 
کرده اند. با این حال،  ســاخت فصل دوم این ســریال با یــک مانع بزرگ از 
ســوی کارگردان فصل اول آن مواجه اســت که می گوید  بــه هیچ عنوان 
دلیلی برای ســاخت یک فصل دیگر برای این ســریال تلویزیونی نمی بیند. 
البتــه حرف ژان مارک والی به نظر موضع منطقی تری اســت زیرا قســمت 
اول این سریال براساس رمانی با همین عنوان نوشته لیان موریارتی ساخته 
شــد که حداقل تا این لحظه دنباله ای بر آن ننوشــته است. اما در هالیوود 
هیچ چیز غیرممکن نیســت. جالب اینکه در جلسه اخیر «انجمن منتقدان 
تلویزیون»، کیسی بلویز، رئیس بخش برنامه ریزی شبکه HBO،  از موریارتی 
خواسته  به فکر داستانی برای فصل دوم این سریال باشد. بنابراین با وجود  
مخالفت والی، اگر ســروکله موریارتی با داســتانی جدید پیدا شود، ساخت 
فصل دوم این ســریال چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. هرچند به نظر 
می رســد  داستان چندان نقطه مبهم برای ادامه یافتن ندارد،  اما سرگذشت 
نامشــخص «بونی» که در قسمت آخر معلوم می شود، پری، همسر بدرفتار 
سلســته را از روی تراس هل داده است، می تواند به یک خط داستانی برای 
فصل دوم احتمالی این ســریال بدل شود. پیش تر از این مسئله اي به عنوان 
یکی از نقاط ضعف فصل اول یاد شــده بود مبنی بر اینکه مشخص نیست 
چرا بونی یکباره چنین واکنش از سر خشمی از خود نشان می دهد. هرچند 
در کتاب به این مســئله اشاره می شود که بونی در کودکی قربانی بدرفتاری 

پدري خشن بوده است. 
ژانــر: کمدی درام / نویســنده: دیویــد  ای کلی / براســاس رمانی از لیان 
موریارتــی / کارگردان: ژان مــارک والی / بازیگران: ریس ویتراســپون، نیکل 

کیدمن، شایلین وودلی، الکساندر اسکارسگارد، آدام اسکات، لورا درن

نگاهی به مجموعه تلویزیونی 
«دروغ های کوچکِ بزرگ»

خرده روایت های 
خشن خانوادگی

کمال پورکاوه 

ترجمه هادي آذري

شاید داستان این زنان در ابتدا کلیشه ای به نظر برسد. 
زنی که از شوهرش خسته شده و بحران میان سالی را تجربه می کند؛

 مادری مجرد که مدام نگران و مراقب فرزندانش است 
و زنی که با وجود بدرفتاری ها و اعمال خشونت های همسر

تمایلی به ترک او ندارد. به نظر همه این شخصیت ها را 
چه دسته جمعی و چه تک تک، پیش تر در جایی دیده ایم


